
 
 
 

 
 

 نويسنده: عيد محمد عزيزپور
 

 تيارسخنى دربارۀ غايلۀ «سردار» و شمۀ از غمنامۀ تيمنى های دول
 

 پيشگفتار
 

با منطقۀ دولت يار كوتاه آشنايى اول - 
دولتيار  – ١
آبشار دولتيار  - ٢
يادی از تعمير تاريخی ليسۀ دولتيار   - ٣
ويرانه های «کشک بهار»   - ٤
محصول و فراورده ها  - ٥

 
  و دعوای زمينآشنای با مردم دولتياردوم - 

 تيمنيهای دولتيار و باشندگان ديگر آن ديار  -١
دولتيار مردم زمينهای و تصاحب  ها«سردار» - ٢  

 زمينهای دولتيارو تلاش نا مشروع برای غصب  ها«سردار» - الف
  »سرداربه « »تيولدار - تغيير «ب
«سردار»  در سده های ميانه و غايلۀ تيول - مفهوم پ
  - تملک غير قانونی املاک مردم نمونۀ از جنايات سردارهای دولتيارت
  - يادی از سايری جنايات سردارها در قبال تيمنی های دولتيارث

 
 سوم - سردارها و بازی با مفاهم كنونى

  -  اختراع نام «قوم سردار»١
   -  سردارها و بازی به موازين حقوق بشر٢



  
 -نتيجۀ سخن

 
 

 پيشگفتار
 

 اگرچـه پيش خـردمـند خـاموشی ادب است
 به وقت مصلحت آن به که در سخن کوشی
 دو چيـز طيـرۀ عقـل است: دم فـروبـسـتـن

0Fبه وقـت گفتـن و، گفتـن به وقـت

 خاموشی1
 

اين نوشته دربارۀ دعوای زمين در دولتيار و برای آگهی است. بيش از يکسال پيش ضمن مقاله ای در بارۀ رويدادی در 
1Fدولتيار

 وعده داده بودم که در صورت پيدا شدن فرصت دربارۀ دعوای زمين در دولتيار آگهی خواهم داد. اين نوشته وفا 2
 اين نوشته دشمنی با سردارها نيست بلکه بيان ذره يی از محروميتهاست. به همان وعده است. 

 
شمه ايست از داستان تملکهای اجباری، کوچيدنهای زورآورانه، مصيبت ها، جزا دادنهای خودسرانه و غير اين نامه 

انسانی، مظلوميت ها و ستمگريهای که به مردم عادی و بيواسطۀ منطقۀ دولتيار توسط مشتی از يک قشر امتيازجو و 
)، و با توسل به دروغ، رشوت، ۱۳٥۷ با سوء استفاده از امکانات دولتی حکومتهای وقت (پيش از دوران ثور ، کهآزمند

غرورشيطانی، توأم با استفاده از فساد اداری آن زمان صورت ميگرفت.  
 

آنچه درين نبشته آمده است بر اساس يادداشتها و حافظۀ بزرگان و کهنسالان منطقه تهيه شده و برخی از رويدادها را 
نويسندۀ اين سطرها در طفوليت به چشم خود مشاهده نموده است. ارقاميکه در رابطه با اقوام يادآوری ميشود، همه تقريبی 

 اند.
 

نويسندۀ اين سطرها يقين دارد که آنچه که درين نوشته آمده تنها مخصوص منطقۀ دولتيار و ولايت غور نيست، بلکه در 
، و خود را بهتر از ديگران داشتندو مکنت  مقام ،هيگاهر نقطۀ اين کشور از سوی آنانی که در دستگاه دولتی آنوقت جا

 و هدف خويش را چوروچپاول دارايهای منقول و غير منقول مردم بيدفاع و بيواسطه قرارداده بودند، صورت ميشمردند،
ميگرفته است. 

  
:   و نتيجۀ آن بخشمتشکل است از سهاين نوشته 
 و ، دنياپرستانمجذوب عدۀ از مفتخورانبا اين صفت،  آشنای کوتاه با منطقۀ دولتيار و زيبايی آن است که ،بخش اول

 ده است. فرصت طلب، گردیاستفاده جويان 
 از سوی تيمنيها و ستمگريهای است که اين ، محروميتها معرفی مختصر از مردم دولتيار و مظلوميت ها،بخش دوم

با سوء استفاده از امکانات دولتی حکومتهای وقت متحمل شده اند.  (بنام سردار)مهاجران پنجابی 

                                                 
 ١١، ص ١٣٨٣برگرفته از: کليات سعدی، بر اساس نسخۀ محمد علی فروغی، قم، سال  ١

، در نشانی ميانتاری (انترنيتی) زير:توضيحی در مورد پخش خبرهای غرض الود در ارتباط با ولسولی دولتيار ولايت غوربنگريد:    ٢ 
http://www.jame-ghor.com/Archive%20Jame-
ghor/Eid%20Mohamad%20Aziz%20Poor%20metalebs/Eid%20Mohamad%20Azizpoor%20Muwlawi%20Ahmad.ht
m 

 



بخش سوم، بررسی کوتاه به بازی سردارهای دولتيار با اصطلاحهای نوين است که آنان برای تکرار دور باطل، به 
 ابزارها و شيوه های نوين متوسل می شوند.

 در نتيجه يا پايان سخن، فشردۀ اين نوشتار بيان گرديده است.



با منطقۀ دولت يارکوتاه آشنايی اول -   
  
  دولتيار - ١

 اين منطقهقراردارد. غور» ولايت ، مرکز «)»فيروزکوه (چغچران کيلومتری شرق «٦٥  منطقه ايست که دردولتيار
 قرار گرفته و نسبت به هر وادی هريرودازجملۀ زيباترين منطقه ها درولايت غورمحسوب ميشود. دولتيار دردوطرف 

 زمين هموار و پهناور دارد. بصورت کل ميتوان گفت که دولتيار فراخ ترين و ،ولايت کوهستانی غور منطقه و محل ديگر
 ولايت غور ميباشد.   ۀ هريرود درساحدهموارترين وادی در کنار رو

در مستقل (مرکز ولايت (چغچران) جدا شد و به صفت واحد اداری وابستگی به دولتياردرسالهای اخيرحکومت طالبان از 
2Fسفيدکوه يعنی،  فيروزکوهبه دولتيار دربين دو کوه مشهور.  تشکيل گرديد يا فرمانداری)سطح ولسوالی

 قرار سياه کوه و 3
 را کوه بابا، 3F4)يکاولنگ( گـيکه اولن کوتل صدبرگ ومت ـعی در مرکز افغانستان، در قســیعوارض طببگونۀ که دارد.  

4Fبه دوشاخۀ فيروزکوه وسياه کوه تقسيم کرده است. اين دو کوه به استقامت غرب دراطراف دريای دولتيار

 (هريرود) 5
امتداد دارند و به منطقۀ دولتيار زيبايی خاصی و کم نظير بخشيده اند. 

5Fميان بند ، کوهسلسله کوه مشهور ديگر در دولتيار

 تا پايان ولسوالی صدبرگ است که از کوتل  (ميانه بند يا مينه بند)6
 امتداد می يابد.  شينيه يعنی تا حد قريه ياردولت

 ازهم جدا اند. شينيهدارند و تا قريه جريان  ميانه بند»دومنبع عمدۀ  سرچشمه دريای هريرود، به دوطرف همين کوه «
 ميگذرد و شاخه شمالی آن از خود منطقۀ لعل وسر جنگلهردوشاخۀ هريرود که شاخه جنوبی آن ازمرکز ولسوالی 

درقريه شينيه باهم يکجا شده هريرود را می سازند.    عبور ميکند، سرجنگل
را ها درکنارجنوبی دريای هريرود موقيعت دارد و يک قلعه کهنه درمرکز آن قريه تا هنوز ديده (خاص)  يارقريه دولت

 خان اميرعبدالرحمانقرار دارد که در زمان  رباط ، به طرف شرق اين قريه، متر۱۸۰۰بخود می کشاند. تقريبن درحدود
  ميدهد.را  يادی از گذشتۀ نه چندان دور ، اين رباطگرديده بود اعمار

 
آبشار دولتيار  - ٢

 به علت شکسته گی و فرورفته گی بستر آب، ۀ دولتيار،به کنار شمالی قریيکی از جاهای ديدنی دولتيار آبشار آن است که 
نويسندۀ شماری از نويسندگان، از جمله، » مينامند. متاسفانه اين آبشار که درۀ بُربُری مردم محل آن را «.ايجاد شده است

تاريخ غوريان نيز از آن ياد کرده است، تقريبن از ميان رفته است. اين آبشار در تابستان ها با بيرون پريدن ماهی ها از 
ذريعه جالهای که خود شان بشکل در گذشته ها آب منظره زيبايی را تشکيل ميدهد که نهايت زيبا وديدنی است. مردم محل 

ند .  ودند از اين آبشار ماهی شکار می نمختسبد می سا
 
يادی از تعمير تاريخی ليسۀ دولتيار   - ٣

 شهرداری (شاروالی) ۀ تعمير زيبايی که معادل و همسان تعمير دومنزل،متصل به قريه دولت يار، در قسمت غربی آن
موصوف، درحدود تقريبا  الحکومتی عبدالله خان درهرات و به هدايت چغچران بود، قرار داشت. اين تعمير درزمان نائب

  سال قبل، به شکل خيلی زيبا دردو طبقه از خشت پخته وگج ساخته شده بود. ۷۰
که رو بسوی دريا داشت، به شکل بيضوی ساخته شده بود، نمای بيرونی آن نسبت به تعمير تعمير چون سمت شمال آن 

 ابتدا توسط مجاهدان ، باکمال تاسف به اثر جنگ داخلی کشور.شهرداری (شاروالی) چغچران بسيار زيبا تر وديدنی تر بود
                                                 

 در جغرافيای طبعی افغانستان فيروزکوه را متشکل از دو کوه يعنی سفيدکوه و سياکوه سياه کوه ميدانند. ٣
. يکاولنگ يعنی اولنگ يکه و تنها، اولنگی که غير ازآن در آنجا اولنگی ديگر نيست. اين واژه ترکيبی است از دو واژۀ فارسی دری يکه (بمعنای  ٤

يکی، يکدانه، يگانه، تنها؛ يکتا و منفرد)؛ اولنگ يعنی همه گياهای که در چمن به حد کافی روييده اند، توک و گياهای سر برافراشته در چمن، چمنی 
که برای قروق نگهداری شود و هيچکس حق نداشته باشد آن را بچراند يا بدرود، مگر آن وقتی که آن چمن به اندارۀ کافی رسيده باشد. آنگاه آن را 

بدروند و علوفۀ زياد بدست آرند و برای مصرف دام به زمستان نگهداری کنند. چنين ترکيبها در زبان فارسی غور زياد ديده می شود، مانند يکه بيد 
 (درخت بيد يکه، درخت بيد تنها)، گرداولنگ، يکه توت، يکه خانه، کته پای، تکه غال و غيره.

  هريرود در منطقۀ دولتيار بنام دريای دولتيار مسما است. ٥
 به گويش محل اين نام را «مينه بند» گويند.  مينه يعنی ميانه. مينه بند يعنی ميانه بند يا بند ميانه و وجهه تسميۀ اين  سلسله کوه به اين نام اين است  ٦

که اين کوه درست در وسط دو کوه سفيدکوه و سياه کوه قرار دارد. بايد بگويم که سفيدکوه را در منطقۀ دولتيار بنام بند کچک و سياه کوه را بنام بند 
 باين ياد می کنند. 



 که در شمال دريای هريرود، در دهمردهيک قسمت آن با باروت انفجار داده شد و سپس قسمت باقيماندۀ آن توسط مردم 
شان ایبه زير پای حيوانات  لومتری تعمير مذکور زنده گی دارند، فروريزانده شد، خشتهای آن کنده شد ویفاصله يک ک

مورد استفاده قرار گرفت.  
تعمير جديدی اعمار شده که در آن اکنون اين تعميراکنون به شکل تل خاک بيش نيست. درگوشه جنوب شرقی آن تعمير، 

 گذشت بيش از هفت سال، دولت کم  وجودباو قوماندانی امنيه قراردارد. تاکنون با وجود غوغای باز سازی افغانستان، 
ترين توجه به آن نکرده است. هرگاه اين تعمير دوباره به شکل سابق اعمار شود ميتواند ارزش سياحت و جهانگردی 

  خوبی داشته باشد. اين تعمير قبل از تخريب به مکتب متوسطه دولت يار تعلق داشت.
 

 
6Fکه همسان و مشابه به تعمير مکتب دولتيار ساخته شده است. اما تعمير مکتب دولتيار زيباتر ازين بود. چخچران ی شهردارری از تعميی: نما1شکل 

7 

 

                                                 
  اين عکس زيبا را دوست و همصنفی عزيز دوران مکتبم، محترم محمد ضمير مهدی لطف نموده برايم ارسال داشته است. ٧



 
، ولی زيباتر )2 و 1شکل (فيروزکوه (چخچران)  در  یشهردارتعمير  همسان و مشابه به که اری مکتب دولتزيبای ریعمتل خاک باقيمانده از ت از يینماا: 2شکل 

7Fازآن بود. هشت سال بازسازی گذشت ولی نوبت بازسازی به اين تل خاک هنوز نرسيده است!

  برمقامهای دولتی است که بر اين ويرانه لطف نمايند.  اما از آبادی 8
 اين ساختمان شايد عکسی موجود نباشد. تهداب اين سختمان ويران شده هنوز باقی است.

 

                                                 
 نشانی ميانتاری (انترنيتی) زير:اين عکس از بايگانی جام غور برگرفته شده است. بنگريد به  ٨
 http://www.jame-ghor.com/The-ghor-Photo/Photo%20Mappe/Dowlatyar-pic34.JPG  



 
8F ليسۀ دولتيار که امروز خاکساری بيش نيست.ریتعمی همتاۀ فيروزکوه (چخچران) منزلو  دری از  تعمیگری دی نما3شکل 

9   

 
  ويرانه های «کشک بهار»  - ٤

 شمال دريا، قريه های ه سمتقريه اصلی دولتيار که قبلن از آن ياد آوری به عمل آمد، طوری قرار دارد که به مقابل آن ب
نيم الی پنج کيلومتر خرابه های و» خودنمايی ميکنند. درغرب آن به فاصله چهارجوی سرخ» و«تنور تاق، « دهمرده»«

به دوره های قبل ازاسلام مربوط ميشود. احتمالن  موقعيت دارد که کشک بهار»شهر تاريخی «  
بسيار های  غير قانونی صورت گرفت که ظرفهاییوکا و توسط مردمان شمال دريا، کند۱۳۷۳، درسال کشک بهار»در «

به غارت برده از همانجا سکه های پربهای متعلق به دوره های قبل از اسلام بدست آمد که توسط قاچاقبران  شمند وزار
 شد.

 
 محصول و فراورده ها - ٥

کشاورزی و مالداری است. عدۀ بسيار  محصولات مهم دولتيار مانند هر منطقۀ ديگر افغانستان محصولات و فراورده های
دولتيار تما م محصولات زراعتی که درمناطق نيمه  درکمی از مردم با تجارت و فعاليتهای اقتصادی ديگر سروکار دارند. 

سردسير زرع می شود، وجود دارد. ازجملۀ ميوه ها، سيب درين اواخر درين منطقه رايج گرديده وحاصل خوب داده 
9Fاما تمام فعاليتهای دامداری و زراعتی بصورت بسيار ابتدايیاست. 

  صورت ميپذيرد.10
 
 

                                                 
 ٧بنگريد به پانوشت  ٩

 در سالهای پسين استفاده از ابزارها و ماشينهای زراعتی مدرن مانند تراکتور وغيره در دولتيار رواج يافته است. ١٠
 
 

 



  و دعوای زمينآشنای با مردم دولتياردوم - 
 
 تيمنی های دولتيار و باشندگان ديگر آن ديار–  ١

گذشته ها در حدود  متعلق به قريه يی است که تقريبن در قسمت وسط تگاب دولتيار واقع است که در در اصل کلمۀ دولتيار
 درآن زندگی می کردند. )يا تيمنی(پنجاه خانواده ازاقوام تايمنی 

 خانوار از تايمنی ها که به طايفه های مختلف تقسم گرديده اند، زنده گی دارند. ۲۰۰۰در جنوب دريا همين اکنون درحدود 
- ٥ يا مهمهکه؛ ماماکه -٤محمد؛ آغای قوم - ۳ گودر؛- ۲ ؛بوغه بای يا بای باغه -۱اين طايفه ها عبارت اند از اقوام: 

- ۱۲؛ هاکرسی يا کرسيه- ۱۱ - گلمرادی؛۱۰جمشيدی؛  -۹ موشون يا ماشان؛- ۸ چشتی؛-   ۷؛ کل بلای- ٦برات؛ 
پهلوان. پهلون يا  ۱٤ و آقا جانی- ۱۳ غويری؛

  
 فيروزکوهی، اقوام تايمنی علاوه ازاقوام .از سايه کم شده اندزمان تعداد پهلوان ها ،غويری ها وکرسيه ها به مرور 

 خانوار ميرسند . ٦۰۰ دردولت يار، به جنوب دريا زنده گی می کنند که احتمالن به زۀ حسينو  لزيری، خوشکازجمله 
، دهمردهخانوار ۳۰۰خانوار مرغابی يا مروآبی،  ٥۰۰درشمال دريا به تعداد تقريبی يک صد خانوار آقاجانی، حدود 

 زنده گی می ميرحسينخانوار  ۳۰۰ خانوار قبچاق، و درحدود  ۱٥۰، زۀ حسينخانوار  ۱۰۰۰، قاضی خانوار ۲۰۰
 زنده گی دارند. ، خانوار وردک جديدا در منطقه ساکن شده٦۰خانوار پشتون کوچی، و درحدود  ٥د کنند. افزون برآن تعدا

 دولتيار درين اواخر جا گزين شده اند. کشک بهار خانوار وردک به ۲۰همچنان 
 
 
  «سردار»ها و تصاحب زمينهای مردم دولتيار– ٢
  

زمينهای دولتيار  تلاش نا مشروع برای غصب وها «سردار»الف - 
حاکمان گذشتۀ اين کشور بر که زيبايی دولتيار و موقعيت مهم اقتصادی، سياسی و نظامی آن در غور باعث آن شده است 

 ازلحاظ اقتصادی، سياسی، اجتماعی و ،مبنای منافع خويش توجه ويژه در آن داشته باشند. اين قريه و روستاهای تابع آن
نظامی درگذشته ها خيلی باارزش بوده اند. همراه با آن سر نوشت اين منطقه و مردم آن در تحولها و رويدادهای تاريخی 
گذشته سخت عجين يافته است. به عقيدۀ اين قلم هر دشت و کوه، هر سنگ و کلوخ اين ديار بيانگر تاريخ نا نوشته يی از 

گذشتۀ دردناک آن است.  
»، سوخته»، «لشکرراه»، «لشکری»، «سنگرقريه ها و منطقه های چون «نظامی گونۀ در ولسوالی دولتيار نامهای 

 و غيره حکايت ازين دارند که اين منطقه در گذشته ها در تحولات سياسی و نظامی نقش فعال »کشک بهار، «»کله منار«
طوريکه  داشته، و گاهی جام پيروزی و زمانی هم زهر ناکامی را که مستلزم هر پديدۀ پوينده و زيُنده است، چشيده است.

هر يغماگر و چپاولگری که ازين منطقه ميگذشته است، لازم می ديده خان يغما بگستراند و از سرهای مقاومتگران منارها 
بنانهد. اما هيچيک از يغماگريها و کله منارسازيهای گذشته از تيمنی های دولتيار به مصيبتها و ستمگريهای که از سوی 

«سردارها» بر سر اين قوم وارد شده است، برابری نميکند.  
منارسازيهای گذشته از مردم دولتيار مصيبتبار و هولناک بود، دوامدار و آزگار نبود. آنچه  اگر يغماگريها و سرزدنها و کله

 پس از پايان نبرد و پيکار، و ختم  و بس.به يغما ميرفت يا آنانی که کشته می شدند، در زمان وقوع رزم و کارزار بود
عداوت و جنگ، زندگی مسير عادی اش را می پيمود. آنانی که از ميدان کارزار بدور ميمانند، زندگی را به روال گذشته 

» مصيبتبارترين، اندوهناکترين و سردارما ظهور پديدۀ «ا به پيش ميرفت. عادیمی پيمودند و زندگی دوباره به گونۀ 
پايان نيافته است، بلکه که سال است صد و اند غمبارترين غايله برای دولتيار و مردم آن بود. اين پديدۀ شوم نه تنها بيش از 

. سردار و ه استتا هنوز هم دامنگير اين مردم بوده و بدترين پيامدها را برای اين منطقه  و مردم آن بوجود آورد
سرداريگری در منطقۀ دولتيار تنها به تظلم و ستمگری با مردم، به کوچ دادن اجباری مردم بومی از بوم وديار شان، و 

قتل و ترور بزرگان و جوانان تيمنی قناعت ندارد، بلکه نابودی فزيکی و تصاحب سرزمين آبايی و اجدادی آنان را 
بصورت کامل و بدون قيد و شرط مطالبه دارد؛ و برای رسيدن به اين هدف نا مشروع، نه تنها تابع هيچ قانون و قاعدۀ 

   و به لگد می زند.حقوقی نيست، بلکه هنجارهای اخلاقی و عرفی را نيز به با کمال بی پروايی زيرپا ميمالد
 



 به منطقۀ دولتيار ريشه دوانيده  کهقرن که اين پديدۀ بی ريشهيک و اند  ديده ميشود با وجود گذشت بيش از  کههمين است
است، تيمنی های دولتيار روی رفاه و آسايش را نديده اند. حتا تگاب دولتيار که يکی از زيباترين مناطق غور است به 

 تصاحبکاريهای زورمندانۀ سردارها که پشتيبانی بی قيد و شرط حاکمانی گذشتۀ ، زورگيريها وسازی ها سبب تملک
افغانستان را با خود داشتند، خاکساری بيش نيست.  

 نا مشروع و دستبرد غيرقانونی به املاک مردم بد ترين پيامدها را نه تنها برای مردم ها و تصاحبکاريهایاين بزورگيری
دولتيار ببار آورده است، بلکه عواقب سوء را برای اقتصاد ولايت غور و ممکن برای اقتصاد کشور بصورت کل نيز 

دربر دارد. افغانستان کشوری است که حاصلاتش تا کنون بصورت کل از فراورده های دامداری و زراعتی تشکيل يافته 
 است. 

اين کشور بايد حد اعظم استفاده را از اين دو منبع درآمد بکند. اما زورگيريهای سردارها نزديک به دو قرن است که اين 
امکان را از اختيار مردم ربوده است. دعوای دوامدار بخاطر زمين نه تنها شکم سردار را سير نساخته بلکه بدبينيهای 

 مداوم را ميان مردم دولتيار نيز آفريده است.
 

است که آنان را از فنا و نابودی نجات داده است؛ ورنه تيمنيهای دولتيار تنها استقامت و پايداری، مقاومت و استواری اما 
  با تمام قوت، حيله و نيرنگ برای نابودی هستی و فزيکی اين قوم تلاش و کوشش خود را نموده اند.سردارها 

 
  »سرداربه « »تيولدار تغيير «–ب 

سردارهای دولتيار هيچگاه امتياز و مقام سرداری قوم محمد زای را نداشتند. اما از همان آغاز کار که از وظيفۀ 
سرتراشيدن (سلمانيگری) به وظيفۀ تيولداری رسيدند، خود را به سر مردم بيدفاع و بيواسطۀ دولتيار، سردار نام نهادند. با 

 آنهم اينان يکی از منزوی ترين مردم در دولتيار اند و تنها برای استفادۀ ابزاری مورد استفاده قرار ميگيرند. 
و تازه ترين سردارها که به زعم خويش، خود را مالک عام و تام دولتيار و حتا غور ميدانند، اصلن يکی از نو آمده ترين 

مهاجران در غور اند. در مورد اينکه آنان ريشۀ بومی ندارند، خود شان نيز واقف اند.  
دانشمند  تاريخ دان و انسان شاعر، وپارلمان افغانستان بود مرحوم وکيل عبدالجبار خان قبچاق که وکيل دوره سيزدهم 

  وآنزمانگفت که درجريان لشکر کشی احمد شاه درانی يک خانوار از پنجاب هند میمی در مورد اينان ، حساب ميامدب
به   با احمد شاه بابا به افغانستان آمده و، داشت (سرتراشی گری)سلمانی گریوظيفه در دربار احمدشاه پاکستان فعلی که 

ع  مناطق غور را به اين خانواده بصورت اقطامذکور شاه پادند؛ بودربار احمدشاه بابا انجام داده  اساس خدمت که در
 به عبارت ديگر او اين سرتراشگران را به منطقۀ غور تيولدار ساخت. يول فرمان داد. تو

خانواده انکشاف نموده به ديگر اين ن آ بعد از.دارای صلاحيت های دولتی شدند از آن تاريخ به بعد اين خانواده درغور
نقل مکان نموده اند.  نيز مناطق غور 

» نام گذاشته و با استفاده از امکانات دولتی و رشوه و فساد دربار، دست به سردار» سپس خود را «تيولداراين خانوادۀ «
  غارت اموال و املاک مردم بيدفاع و بيواسطه زدند.

 به قول شاعر: 

     يکه نورسيد هسـتندـاين گـروه 
 عــــشوه و جـاه و زر خريد هسـتـند

ـربـاغ و دل زميــــن دارند ـسـ
 کی غـم عقـل و شـرع وديـن دارنـد

 اهـانِ تيـره هوشـانندـدل ســی
         ين فروشـــــانند ان ودــجــاه جـويـ

 
مردميکه از دربار حکومتی به دور بودند و چنين امکانات را نيز نداشتند، از شروع کار قربانی ستمگری و بيدادگری 

 هيچگاه حق مالکيت شخصی و تملک زمين را بر مناطق که در قيد تيولش قرار تيولدارتاريخ گواه است که  امااينان شدند. 
 داشت، به نفع خويش نمی داشت. 

تيول و تيولداری در اصل يک پديدۀ شوم و شرم آور قرون وسطايی است که در کشورهای اطراف ما بيش از يک قرن 
 است کاملن ملغا اعلان شده است. 

 



 
«سردار»  در سده های ميانه و غايلۀ تيول  پ - مفهوم          

واگذاری زمين و ملک به کسی از طرف پادشاه که آن شخص از طريق در سده های ميانه عبارت بود از   تُيُول ياتيول 
و ماليات قريه  واگذار کردن پس تيول عبارت بود از .فراهم می آوردنيز برای خود درآمدی  ،ماليات آن ملکجمع آوری 

10F در تمام عمر، مواجب اوی به يکي از نوکران خود در ازااز سوی شاه يا اميراي منطقه 

  اما نه برای همه نسلها. 11
در جهان امروزين . سده های ميانه بکار ميرفت برای اشاره به اعطای پول يا زمين دربود که اصطلاحی تيول بدرستيکه 

که در مورد «تيول»، «سيورغال» و امتيازات ديگر قرون وسطای پژوهيده مينورسکی در تمام کشورها ملغا شده است. 
، که امتيازی موروثی سُيورغالرا به معنای واگذاریِ موقتِ حقِ جمع آوریِ ماليات دولتی گرفته و آن را از است، تيول 

11Fاست، متمايز دانسته استبوده 

، تيول منقضی می شد، مگر اينکه جانشين حاکم آن را تجديد تيولداربه محض مرگ . البته 12
 . می کرد

احمد شاه بابا که از وظيفۀ سرتراشی به وظيفۀ تيولداری رسيدند، به تعدا روآوريده و به پنجابی تبار اما اين نوکران 
تصاحب زمينها و به زورگيری املاک مردم بيدفاع و بيواسطه دست زدند و خود را مالک عام و تام منطقه اعلام نمودند. 

 ازينکه مردم به صدها مصيبت گرفتار می شدند، برای اينان اهميت نداشت. 
 به قول شاعر: 

 
 چوپيروز شد گرگ تيره روان
 چه غم دارد از گريۀ کاروان

  
افغانستان و پاکستان در سر ميان اما چيزی جالبتر اينکه اينان در سالهای بعدی يعنی در زمان پرتنش شدن مناسبت 

 بدخشانی ،خود را در ميان مردم غورپنجابی تباری خويش را به رنگ ديگر بپوشانيدند و اصليت ديورند، خط موضوع 
مان بدخشان آشنای دارد، نه سيرت آنان دميناميدند؛ يعنی اينکه منشای شان بدخشان است. اما تاجای که اين قلم با مر

 را ميماند و نه هم صورت آنان.   هابدخشانی
ميدانند که ستند و واضحتر از آن اينست که اينان هآگاه پنجابی خود آنچه که واضح است اين است که سردارها از ريشۀ 

غور را با وجود که هنوز هم دعوای حقوقی دولتيار  نيستند. از همين سبب است که سرزمين و املاک بومی اناصلن غوری
مردم غور که از موضوع واقف اند،  .مان خارج از غور با کمال شناعت بفروش ميرساننددنشده به مرو فصل آن حل 

 هيچگاه زمينی را که دعوای آن هنوز حل نشده، نميخرند. 
بايد بگويم که بومی بدن يا بومی نبودن از لحاظ حقوقی مهم نيست. هرکس که تابعيت افعانستان را دارد، شهروند افغانستان 
است و دارای حق و وجيبۀ مساوی با هر تبعۀ ديگر اين کشور است. صرف نظر ازينکه ريشه اش از کجاست. اما تظلم و 

 ستمگری بر مبنای منشای قومی و تباری و يا هر اساس ديگر، پايۀ قانونی و اخلاقی نداشته و يک عمل مردود است.
 

 ت - تملک غير قانونی املاک مردم نمونۀ از جنايات سردارهای دولتيار
تا کنون به هيچ قانونی: نه قانون دينی، نه قانون بی دينی، نه قانون داخلی، نه قانون بين لمللی، نه قانون زمينی و نه هم به 
قانون آسمانی، زمين يا مال يا هر شی ديگری را که در مورد آن دعوا واقع است، کسی نفروخته است و فروش چنين مال 

 يا ملکی از لحاظ قانونی دزدی مال و ملک طرف مقابل دعوا محسوب می شود. 
اگر کسی چنين مال يا ملکی را بخرد شريک دزدی (يعنی شريک جرم) بحساب ميايد. حد اقل نتيجۀ که بدست ميايد اين 
است که خريد يا فروش چنين مال يا ملکی پيامد حقوقی ندارد. يعنی خريد يا فروش چنين مال يا ملکی حق ملکيت را به 

  شخص ديگر (يعنی از فروشنده به خريدار) انتقال نميدهد.
اما سردارها با بی پروايی بی سابقه و شرم آور دست به فروش املاک مردم زده اند. حال آنکه مردم در آن زيست دارند 

هنوز زنده اند و از آن زمين استفاده می کنند و آن را جزو از مالکيت خود ميدانند. فروختن املاک دولتيار توسط مشتی از 

                                                 
 .دهخدا لغتنامۀ ١١
 
 .ۀ تيول؛ نيز رجوع کنيد به د. اسلام ، چاپ اول ، ذيل واژ۹٦۰ص  ١٢



سردار که هزاران خانواده در آن ادعای مالکيت دارد، بمعنای دزدی و سرقت صاف و سوچه از هزاران انسان است، 
 دزدی در چاشت روز و بر ملای عام است. 

اين دزدی است که هزاران انسان را در يک حالت نا مطمئن به آينده قرار ميدهد. فروش و خريد مال دزدی به هر رنگ و 
نيرنگی که به دست آمده باشد، در يک کشور متمدن و قانونپايه مستوجب جزای سخت بوده و بدترين کيفر را دارد. اما 

اينان بدون کمترين احساس شرم و عذاب وجدان، و جزای قانون، بدون ترس از پيگرد قانون، دست به چنين کار ميزنند و 
هزاران انسان را به يک آيندۀ نامعلوم و بی اعتمادی مواجه می سازند. اين در ذات خود جنايت نابخشودنی به نوع بشر 

 است.
مردم بومی زمين های با پيدايش شان در دولتيار بيدرنگ به تملک و تصاحب زورآورانۀ  سردارهاطوريکه گفته شد 

ه هيچگاه مورد تاييد صاحبان اصلی اين مرزوبوم قرار نگرفت، و در تملک و تصاحب زورآوراناين  .زدنددست دولتيار 
  آينده نيز قبول نخواهد شد.

چنين تصاحب زورمندانه بطور طبيعی به مقاومت مردم رو برو شد. مردم دولتيار هيچگاه زمين ها و املاک خويش را که 
تسليم اين زورگوييها هيچوقت از آن خود ساخته اند، نپذيرفتند، و و غير اخلاقی سردارها با تهيۀ اسناد جعلی و غير قانونی 

  با وجود اينکه دولتهای سردارمدار و سردارپسند گذشته، از سردارها، به شيوۀ بی مسؤلانه، حمايت ميکردند.نشدند
  

به همگان معلوم است که حکومتهای که بر مبنای سرداری و سردارمأبی بنايافته بود، غم اتباع و شهروندان عادی اش را 
 هم نداشت. برای آنان خاری و ذلت هزاران انسان بمقابل يک مشت سردار ارزش پشيزی نداشت. 

 
، هميشه جريان  دريا فيصد درسايه شمال٤٥ ر حدود بصورت کل درسايه جنوب دريا، و دنها در دولتيار، تقريباتما م دعو

 مردمان تايمنی که تعداد .اقوام تايمنی دولتيار بارها به مهاجرت های اجباری وادار شده انداين تنها نبود،   است.داشته
 مردمان بومی  ها تايمنی. درين کشمکش ها مورد ظلم وستم بيحد قرار گرفته اند، ميرسد قوم۱٤ تعدادطايفه های آنان به 

. اين را تاريخ گواهی ميدهد.اين سر زمين اند  
اما سردارها پس از نقل مکان در اينجا که ديدند در منطقه رگ و ريشه ندارند و در سرزمين تيمنيها زندگی ميکنند، خود 

عمله  را بزودی سردار تيمنی ها نام نهادند و مردمی را که با آنان مخالفت کرده و تسليم زورآوری آنان نشده بودند،
ناميدند. با اين کار خويش، آنان به ماموران بلندپايۀ حکومتی که بيشتر از خارج غور می آمدند، تبليغ و القا مينمودند که 
تمام مردم دولتيار که با آنان مخالفت ميکنند، نوکران آنان اند. در حاليکه تيمنيهای دولتيار هيچوقت خود را عمله نناميده 

اند و نيستند. عمله ناميدن اقوام تايمنی از سوی سردار بطور واضح هدف غارتگری و تصاحب ملک و زمين آنان را 
 داشت. 

 به قول شاعر:

 چون قلم بر دست غداری بود      لاجــرم منــصور، برداری بود

حکومت عبدالرحمن خان يک  قبل ازاولين کسانيکه خود را تايمنی ميناميد، کسی بود بنام حسن يا حسن خان. ازجمله 
12Fبنام حسن خان که خود را به نام تايمنی ميخواندان ين ا ازخانوار

کسی بود که . حسن خان شد به منطقه دولت يار ساکن 13
 ريشش توسط پاکی (کارد ريشتراشی) که ازقوم هزاره بود درهنگام اصلاح سر و(يا ريشتراش) اش توسط يک نفر سلمان 

 شخص قاتل موفق به فرار ميشود.  ، امابريده ميشود سر
به پيش می برد.    بعدازحسن خان يکی ازپسرانش بنام محمدخان وظايف خانمانی را دردولتيار

 در همان هنگام يکی ازخانهای هزاره که ازنقاط مرکزی درجنگ با سپاه .محمدخان معاصرعبدالرحمن خان بود
 درجريان .نمايد توانسته بود خودش با زن ويک فرزندش ازصحنۀ جنگ فرار اميرعبدالرحمن خان شکست خورده بود و

راه پسرش فوت نموده خودش با همسرش که لباس مردانه پوشيده بودند، تصميم داشتند تا از قلعۀ کهنۀ فعلی دولت يار که 
بيند، کسی  از قريه سپری نمايند. اما محمدخان که آنان را می محمدخان درآن زندگی ميکرد پياده شوند و شبانگاه را دور

از آنان دعوت می نمايد که به قريه بيايند تا شب رابه آبادانی سپری نمايند.  شان ميفرستد و رانزد  
آن بنام محمدخان  تاريخ از آنان غافل ازين نيرنگ محمدخان، اين پيشنهاد را ميپذيرند و شب را به خانه محمدخان که در

تايمنی نامبرده شده سپری ميکند. اما درآخرشب مردان محمدخان بر وی حمله نموده خان هزاره راهمراه با همسرش خلع 
ميفرستد. سلاح نموده و دست بسته نزد نايب الحکومه هرات به عنوان اسير  

                                                 
 درين زمان اين مهاجران پنجابی ميخواهند رگ و ريشۀ غوری برای شان بيابند. ديده ميشود که  ١٣



جريان به عبدالحمن انتقال می يابد عبدالرحمن خان به خاطر خوشخدمتی انجام شده دوکار را برای محمدخان تايمنی انجام 
 ودوم اينکه  بوده رها مينمايد (زندانی)ميدهد يکی اينکه برادرمحمدخان تايمنی (دوست محمدخان) را که درهرات بندی

آب کوگان الی بوت باميان برای محمدخان تايمنی بخشش   غور و بادغيس يعنی از،مربوطات هرات مناطق وسيعی را از
  ه ش نزد اولاد محمدخان موجود بود. ١٣٤٠ سال های مينمايد که فرمان مذکورتا

ق محاکم غور وابدراسناد و سرا از آنوقت به اينسو بازماندگان حسن خان و محمدخان در دولتيار قوميت وهوٌيت ملی شان 
.کرده اندبنام تايمنی درج   

  
 آنقدر از هزاره ها نفرت داشت که در زمان بابای ملت و حتا داود پسا بنديکی ديگر از بنی اعمام اينان بنام نصير خان در 

 دست ظلم ١٣٥٧خان برای تفريح و خوشگذرانی اگر در زمان شکار، نخچير نميافت هزاره شکار ميکرد. البته پس از سال 
 و ستمگری اينان کوتاه شد. 

 
 

 ث - يادی از سايری جنايات سردارها در قبال تيمنی ها و باشندگان دولتيار 
 
 

 پنداشت ستمگر که جفا برما کرد ***  برگردن او بماند و برما بگذشت
 

دو تنها در ساحه ومنطقه تايمنی نشين درحدود بود حينيکه هيئت تثبيت ماليه زمين امير عبدالرحمن خان در دولتيار آمده 
پنج دفتر ماليه بنام همين خانزاده ها وباقی دفاتر تا  چهار ۀ آن تنهادفتر وتکت ماليه اراضی وضع نموده که از جملصد 

طوريکه ديده ميشود چار يا پنج دفتر مردم بومی يعنی قوم تايمنی دولتيار ثبت دفتر املاک گرديده است. باقی ماليه بنام 
 اما اينان برای تصاحب غير قانونی زمينهای مردم از سردارها در برابر دوصد دفتر مردم تايمنی بسيار ناچيز است.

 خانزاده هيچگونه عملی خلاف قانون و خلاف اخلاق از قبيل شکنجه، رفتار غير اسانی و کوچ اجباری ابا نورزيدند. اين
را نيز به هرگونه جور، ظلم و ستم و مجبور کردن مردم به مهاجرت ها يعنی اولاد محمد خان جهت غصب اراضی مردم 

 مردم محل تحميل نمودند. 
 

 دردريا دولتيار، شمال سمت  دولتيار که به آقاجانیاقوام   اين خانزاده ها به تعداد قريب يکصد فاميل را از۱۲۷۰درسال 
 مجبوربه مهاجرت د و در آنجاها ساکن بودند،تنورتاق زمين وزندگی داشتن قريۀ سياهخارک و قريۀ مايل،قريۀ جنوب 
اين کوچاندن اجباری بطور واضح با سوء استفاده از داشتن به ولايت سرپل زندگی دارند. اخلاف آنان که اکنون د، نمودن

 مقام و قدرت در دستگاه دولتی صورت پذيرفت. 
 سرتراش که صاحب نعمت شود، با مادونان خود بهتر ازين رفتار نخواهد کرد. 

 سعدی شيرازی چه زيبا سروده است:
 

 چــو منعـم کند سفله را روزگار   نهــد بر دل تـنگ درويـش خــار
 چو بام بلندش بود خود پرست      کـنـد بول و خاشاک بر بام پست

 
 ملا مرغابی يک ، ه ش بخاطر حواله هيزوم حينکه محمد خان قهر ميشود۱۳۰۰به قول محاسن سفيدان در سالهای قبل از 

محمد را که شخص عالم وموی سفيد قوم خويش بود. به جزای که تاحال کسی نديده ونشنيده محکوم آغای نفر از اقوام قوم 
 به اين معنی که افراد خود را امر مينمايد تا ملا مرغابی را به زمين خوابانده بالای آن خروارها سنگ را بچينند. ،می کند

بعد از اجرای اين عمل به اثر وساطت ريش سفيدان ديگر، جسد ملا مرغابی را از زير بار سنگ بيرون ميکنند. 
  



ايان با آغ اين اه ش حسن شادان از قوم بای باغه که در دهن چکاب بودوباش داشت، به اثر ظلم وتعد۱۲۷٤درسال های 
 خانوار از اقوامش مجبور به ترک قريه وخانه اش ميشود که به استقامت پسابند وباد غيس مهاجرت مينمايند که اولاد ۳۰

  پسابند زندگی دارند.سر بام  خانوار هنوز هم به قريه ٥۰حسن شادان در حدود 
 

 برات برات که فعلا بنام قريه قريه سر پل خانوار از اقارب خويش از ۲۰ با برات از اقوام اعلم قراوله ش ۱۲۹٦درسال 
 لامانشان درقسمت ایبادغيس مهاجر ميشود. اکنون اخلاف ولايت  و به طرف هياد ميشود مجبور به مهاجرت گرديد

بادغيس بود وباش دارند.  
 

 که دستگاه فاصد اداری، نظامی، انتظامی و قضايی حکومت خانزاده های پنجابیبنابر زورگوی، ستمگری و ظلم اين 
 ه ش بيش از يک ونيم هزار خانوار قوم تايمنی را با استفاده از رشوت ۱۳۳٥ داشت، در سال آنان قرار پشت سر  بهوقت

مجبور به مهاجرت نمودند که همين اقوام تايمنی دولتيار به استقامت های بادغيس، قيصار، خواجه آن وقت و زور حکومت 
 ، تولک و نقاط چکاب ولامان بادغيس مهاجر گرديدند .هلشکر را

 
محمد که يک پای داشت توسط يکی ديگر از پسر کاکاهايش محمد عمر لنگ ين خانزاده ها بنام ز ه ش يکی ا۱۳۲۸درسال 

به جرم گناه محمد امين اقوام تايمنی دولت   به اساس رقابت های داخلی خود شان شب به قتل رسيد.آقا احمد ولد امين کور
يار بد ترين ظلم وستم را متحمل شدند. جزا های که به مردم از طرف اين خان ها وحکومت داده ميشد درتاريخ بی نظير 

 بود بعد از لت بای باغهکه يکی ازاقوام دولتيار مربوط به قوم را  خواجه يار ولد سطانمحمداست بطور مثال اين ظالمان 
وکوب بی نهايت، چون آدم بروتی بود، تمام بروت هايش را با دست وزور کندند. 

  
 بود و آدم قوی هيکل و تنومند بود، آنگاهيکه موصوف برات که از اقوام مومن ولد يوسف محمد بنام ی اينکه شخصديگر

خانزاده ها، به سرکردگی همراه و با تحريک عمال حکومت وقت،  از طرف مصروف ميده نمودن خرمن گندم خويش بود،
  . سخت ترين جزا داده شد،شخصی بنام مرتضی ولد آقا افضل

 به شانه محمد يوسف وطرف  خرمن کوبیيک گاو که يک طرف يوغ پای محمد يوسف را مرتضی لوچ کرد و وی را با
نمودند. اين ظلم را و ريزه ميده نر، يک فرد گاو  ذريعه چپر توسط يوسف وبه  خرمن را ،به گردن گاو بودآن ديگر 

از تاريخ نديده و نشنيده است.  يی  هکسی به هيچ دورهيچ
 

ملا  نفر از قوم تايمنی طور ناحق به خون محمد عمر لنگ سالها به محبس هرات محبوس بودند از جمله محترم ٥٠درحدود 
 که يک عالم جيد ومشهور بود در محبس هرات جان داد . آقاداد ولد محمد رسول

 
 به مردم بومی اين سر زمين روا ميداشتند، اينان برضد هرگونه روشنگری و «سردار»هاعلاوه ازين ظلم وستم  که اين 

نگهداشتن مردم در پردۀ آرزوی و خويش  فرهنگ ستيزانه، دانش زدايانه منافعنيز بودند.  به نسبت مردم دانش آموزی 
نيزگرديدند.   به دولتيار دانش سرايت مرتکب جرم نابخشودنی در بخش فراگرفتن علم و اينان جهل و نادانی، 
، يک ساغر تاسيس گرديد. ازجمله يک باب مکتب ابتدائيه در ولايت غور تمام   سه باب مکتب در۱۳۱٦چنانچه در سال 

وقتيکه شاگردان مکتب کورک به  نمود.  در قريه کورک ايجاد گرديد و به درس آغازدولتيار، و يک باب به تيوره باب در
صنف پنجم رسيدند اين خانها احساس نمودند که علم ومعرفت، و آموزش دانشهای نوين باعث روشنگری وانکشاف تفکر و 

کشته   که  ازلنگ عمر محمدشخص پس ايشان ميشود.  ی سالار انديشۀ مردم ميگردد و اين خود باعث تضعيف نظام ظالم
لت وکوب نمايند و  شاگردان مکتب را تحريک نمود تا معلمان را و به عمل آمد، اول مردم  توسط محمد امين تذکراو شدن 

نشود  گفت که اگر مکتب لغو به او نائب الحکومه هرات رفت و شخصن به نزد کوب معلمان خود محمدعمر بعد از لت و
 ۱۳۲۰به شورش برداشته وعليه دولت قيام مينمايند. به اسا س همين طوطئه محمدعمرخان درسال  همه سر مردم غور

  سال ديگر مردم از نعمت فراگيری دانش و علم به عقب ماندند.٢٠تا بيش از گردد و  مکتب دولتيار لغو
 

 مکتب ، در دولتيار۱۳٤۰درازا کشيد تا اينکه درسال ه . بيست سال بندتيوره فعال باقی ماند  ساغر وهایمکتبحال آنکه 
 سال مردم دولتيار را از برکت دانش و انديشه های جديد محروم ۲۰فعال گرديد. اين سردارها پنجابی بازابتدائيه دولت يار 

متضاد بود.  و آزمندانۀ آنان  تنها بخاطر اينکه وجود مکتب در دولتيار به منافع خودخواهانۀ ،ساختند
 

 به قول شاعر: 



 
 نــور گيتی فــروز چشمۀ نور     زشت باشد به چشم موشک کور

 
 و ی زمين بين اقوام تايمنی واين خانزاده ها، از همان زمان غصب زمينهای مردم از سوی اينان آغاز يافته بودادعوالبته 

  هميشه در جريان بود.
، »نوا ديگری بنام « و»خيری«نام  از خويشان خود را يکی ب خانزاده ها يا سردارها به کابل رفته ودو نفر۱۳٤۸درسال 
آوردند.    به دولتيارند،بود  بابای ملتاعليحضرت انتسابی های که ازجمله سناتورگی ميمنه »احمدقلی«پسران 

 وباشد خانزاده ها  از  زيرجوی دولتيارهای آبی به مردم تايمنی پيشنهاد نمودند که زمين»نوا« و»خيری«آقايان هريک 
اقوام  آن ازهای خشک و لامزروع در دل کوهها، ميان سنگزارها و سنگلاخها و شوره زارهای دولتيار همه باقی زمين
 به عبارت ديگر مردم تايمنی استفاده از زمين آبی را ندارند. اين در حالی است که صاحبان اصلی اين زمين د.مانتايمنی ب

  تيمنی ها اند. معنای ديگر اين تقسيم اين بود که دولتيار بصورت کل از آن سردارها باشد.
 

   تقسيمی که مشابه بود به اين تقسيم برادر با برادر (به پانوشت مراجعه کنيد):
 

 غــوغـای جـنگ قـوچ و تمـاشـا از آن تو            ايـن قـوچ شاخ كج كه زند شاخ از آن مـن
13F از  بــام خـــانــه تـا بــه ثــريـا از آن تو         از صــحـن خــانه تـا به لــب بام از آن من 

14  
 

 انباق زن )، از فرزندان نواوخيری  ( اولاد نداشت. اين دو فرزندآن زن و ند ازخانهای دولتيار بود نواوخيری زن پدر 
 موصوفه بودند ازينرو خود را به همه مردم دولتيار به نام خواهرزاده ياد ميکردند. آنها گفتند که ماماهای خانزادۀ شان و

توان که  مظلوميت ومحروميت با وجودها بايد فيصله آنانرا قبول نمايند. گرچه مردم تايمنی از دعوی خسته بودند  تايمنی
.  راضی نشدندبه اين فيصله بازهم نداشتند  دعوی راادامۀ 

جالب اين است که دولت مرکزی که مؤظف است در چنين حالتها هيات بيطرف روان کند تا موضوع را از لحاظ حقوقی 
د، خواهرزادۀ سردارها را ميفرستد. خواهرزاده بودن و سرداربودن از يکسو و استبداد دولتی و نمایبيطرفانه حل و فصل 

 ميگردد. ظالمانه و زورگيرانهبی توجهی به حقوق شهروندان از سوی ديگر منجر به چنين فيصله 
 

      بـبــاز و ا ن تــو ا نـــا و قـوت سر دســت 
 خطــاسـت پـنجۀ مسکين ناتوان بشکـست
 ز گــوش پـنـبه بيـرون آرو داد خـلـق بده

14F    وگــرتومی ندهی داد، روزی دادی هسـت
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) را ميماند که پس از وفات پدر، ميراث پدر را با برادر خود از روی استهزاء تقسيم ميکند. ضمنن به وحشی بافقیاين تقسيم، تقسيم شاعر ( ١٤

 برادر خود ميگويد که چيزهای «زيبا» و «اعلا» از تو (برادر) باشد و چيزهای «بد» از آن خودش يعنی از شاعر باشد، به اين گونه:
 

  بــد  ای بــرادر از مـــن و اعـلا از آن تو       زيـبـا تــر آنـچـه مـــانـده ز  بابا، از آن تـو
  پــاريـــنه پـرُ  ز شـهــد مـصفـــا از آن تو        ايـن تاس خالی از من و آن كــوزۀ كه بود

  آن چـمچــه ی هــريـسه و حـلوا از آن تو       آن ديگ لب شكسته يی صابـون پزی ز من
  غــوغـای جـنگ قـوچ و تمـاشـا از آن تو        ايـن قـوچ شاخ كج كه زند شاخ از آن مـن
 آن گـــربـــه يی مــصـاحـب بـابـا از آن تو         ايـن اســـتـر چــمـوش لـگــد زن از آن من
 آن مرغ خوش الحان وخوش آوا از ان تو             ايـن گـاو نـر که نعـره وبوق ميکشد، ز من 
  از  بـــام خـــانــه تـــا بــه ثــريـا از آن تو         از صــحـن خــانه تـا به لــب بام از آن من

 
در اينجا شاعر در واقعيت تنها و فقط آنچه در گپ زيبا است به برادر ميدهد و باقی همه را خودش تصاحب ميشود. علاوه بر آن برادر را مرهون 

  نيز همين تقسيم را کردند و منت هم گذاشتند.»نوا« و»خيری«آقايان احسان خود نيز ميسازد. 
 



  
 موضوع شان را با اقوام تايمنی دولتيار.  دهمرده ازجمله افرادی مهم دولتياربودغفورعبدالحاجی مرحوم در آ ن زمان 

 نميخواست اقوام تايمنی و غفور دهمرده در  ميان گذاشتند. چون حاجی ازخود برنامه سياسی داشت وعبدالحاجی مرحوم 
همين  که بسازد مردم را قانع کوشيدبود، لذا او  غفورصاحب عبدالخانزاده ها متفق باشند که اين عدم اتفاق به نفع حاجی 

 چيزی که در چنين تقسيم ظالمانه ممکن نبود.صلح را بپذيرند. فيصله و 
 

ازآن برآشفتند و گفتند که کسانيکه فيصلۀ ما را نميپذيرد از منطقه بايد خيری و نوا آغايان هر يک ولی دعوی ادامه يافت و 
کوچ کنند و و اگر بمانند حق ندارند که به پايين آب، استفاده کنند. حتا، کسی حق ندارد که به پايين يک چشمۀ کوچک هم 

حاجی وقت آن والی که باشد، خانه آباد کند. هرجای که زير آب قرار دارد کسی حق خانه ساختن را ندارد. آنگاه آنان 
(در حاليکه کشت و کار مردم به حاصل دهی و ثمر  ۱۳٤۸وادار ساختند که دربرج جوزا سال در چغچران  را آصف

 به پنجاه قريه ميرسيد توسط عسکر به زور ويران کرده نتمام قريه جات مربوط اقوام تايمنی را که تقريبرسيده بود) 
15Fتسليم نمايندها وتمامی حاصلاتی زراعتی شان را به خانزاده 

16  .
 

  و بيشرمانه جامۀ عمل پوشيد، اما مخالفت مردم ادامه يافت.، غير انسانی شنيعجنايتکارانه، اين عمل 
 

 هجری شمسی، در فصل ۱۳٥٥چند سال بعد جنايت ديگری به دولتيار از سوی سردارها بوقوع پيوست. چنانچه در سال 
 پيدا کرده بودند، اين موشونزمستان در حاليکه تمام کوهای غور از برف پوشيده بود، سردارها نظر به اختلافی که با قوم 

 که يکی از پربرف بند باين»قوم را مجبور به کوچ اجباری نمودند. موشونها مجبور شدند در همان زمستان سرد از «
ترين، شامخترين و سردترين کوهای غور است، عبور کنند که در نتيجه چندين نفر از زنان و کودکان و کهنسالان از قوم 

 موشون که ظغيف بودند، در بند باين از سردی زمستان جان دادند. 
در آن فصل زمستان کسی حتا خرس وحشی را از مغاره اش بيرون نمی کند، اما سردارها با همنوعان خود اين عمل 

جنايتکارانه را عملی کردند. دولت که درين حالتها که آدمهای بيگناه از اتباعش هلاک شده بودند، بايد حامی مردم بيچاره و 
بيگناه می بود و عاملان آن جنايت را جزای سخت ميداد، آنچنان خاموش بود که تو گويی چندتا خرگوش در ميان برفهای 

16Fکوه بهلاکت رسيده اند.

17 
 

گــرچه رامش، به فــر دولــت اوست         پادشـــه پاســـبان درويــش است
17F بـلکه چـوپـان بـرای      گــوسـپند از برای چوپـان نيست

خـدمت اوسـت 18
 

اين مردم مظلوم (موشونها) در آن زمان دادرسی نداشتند که درچنين رويدادهای ظالمانه به داد آنان برسد. اصلن مردم 
 عادی آنقدر ستمديده و مظلوم بودند که امُيد دادخواهی و عدالت را از حکومت آنوقت نداشتند.

 

                                                                                                                                                             
 کليات سعدی، بر اساس نسخۀ محمد علی فروغی. ١٥
 اينجانب، نويسندۀ اين سطور که در آن وقت کودک خردسال بودم، اين ماجرا را بياد دارم که چگونه يکی از عسکرهای حکومت جبار بابای ملت، ١٦

صحنۀ فروريزاندن و لومباندن خانۀ پدرم را در قريۀ تيل بای نظر تماشا ميکرد. خوب يادم ميايد مردم همه مصروف تخريب خانه های خود بودند. 
وقتيکه از پدرم پرسيدم ما به کجا ميرويم و به کجا خانه ميسازيم. پدرم گفت که دولت از سردارها پشتيبانی ميکند و اين عسکر را روان کرده که ما 

خانه های خود را بلومبانيم (تخريب کنيم) و جايی خانه بسازيم که در آن آب نباشد. تيمنی ها حتا اجازه نداشتند که به زير يک چشمۀ آب خانه آباد کند. 
به اينگونه آغايان خيری و نوا فيصله کردند که تيمنی های دولتيار بايد نه تنها نان نداشته باشند (زيرا زمين و ملک شان غصب شد)، بلکه آب نيز 

تخلص اش را خيری گذاشته بود. مردم که زور شان به دولت که با چنگال و دندان از و آنهم از سوی کسی که  نداشته باشند. ماشاالله به اين قضاوت
مناقع ناحق و نا مشروع سردارها دفاع ميکرد، نميرسيد. بطور موقت عدۀ از مردم  مجبور شدند قريه های لشکری، يمه گگ، تنگی غار و دهن 
چکاب را بنا نهند. در قريه های لشکری، يمه گگ مردم توسط کندن چاهای عميق، آب ميکشند. قريۀ تنگی غار در دامنۀ کوه قرار داشت و دهن 

 چکاب به پشت جوی دولتيار ساخته شد. طبعی است که با اين فيصلۀ ظالمانه دعوا پايان نيافت.   
 بعد از ادای «نماز ديگر» بود. در آنوفت مردم از هرگونه خبر و سخن نو در مسجد آگاه ميافتند. هيچ ازيادم نميرود که مسجد «يمه گک» در  ١٧

 زمستان در همان روز از نمازگزاران پرُ بود که اين خبر نا ميمون در ميان نمازگزاران پخش شد. 
 کليات سعدی، بر اساس نسخۀ محمد علی فروغی. ١٨



خانزاده ها که درساحه جنوب دريای و جنگ داخلی ادامه يافت درجريان انقلاب   ثورتحولتا و دعواها اين مخالفت ها 
 د.هريرود بطورکل به بيست خانوارميرسيدند، بعد از چندين جنگ وکشته شدن وتلفات طرفين مجبوربه فرارشدن

  
18Fهراتیخان اسماعيل   بهنناآ ولی، اينبار،

 خان به رکاب اردوی متجاوزاسمعيل ۱۳۷۳ متوصل گرديدند، تا اينکه درسال 19
19Fعلاوالدين جنرال ،وقتآن فرقه قوماندان مانده فرتحت 

 اقوام ها بالای قريه یغورگان  تعداد زيادی ازخود فروخته اب، و 20
 خان دوماه ادامه يافت. اردوی اسماعيل ن جنگ تقريب. بم افگند حمله نمودنده هایتايمنی با تانک های غول پيکر و طيار

می جنگيدند. سرانجام امکانات در کارزار نابرابر  متحمل شديدترين تلفات گرديدند. تايمنی ها مردانه وجانانه اوونوکران 
 .به مهاجرت گرديدند نظامی شان ختم و مجبور

  
 سر انجام يکسال بعد، اقوام تايمنی به استقامت بادغيس ،هلمند ومزارشريف مهاجرگرديدند. اين اقوام سلحشور از سه هزار
.  دتصرف نمودندوباره  خويش را هایدشمن را شکست داده قريه   دوباره به دولتيار برگشته و۱۳۷٤به سال 

 
 رشوت، با استفاده اززورو يا هرنام که بخود ميگذارند،  سردارها، آقا ها ؛ی زمين دولتيار، خانزادهاهادرجريان دعو

صد اراضی اقوام تايمنی هفتاد فيصد آن را درحاليکه زمين متنازع  در  صدۀ ازجمل، لاف و دروغنيرنگ،  توطئهواسطه،
که از موضوع دعوا آگهی ندارند، هزاره ها  ، وردک ها وی کوچیفيه به هيچ قانون قابل فروش نيست، به پشتون ها

 غيرقانونی به فروش رساندند.  بصورت
سی تنها و وردک فروخته شده و کوچی فيصد اراضی اقوام تايمنی توسط خانزاده ها به اقوام هزاره، پشتون  اکنون هفتاد

که يکی از افرادی محمد شريف بنام باقيمانده را نيز شخص زمين فيصد باقيمانده فعلا به تصرف اقوام تايمنی است. اين 
 ؛به فروش رسانيده استدر همانجا (پاکستان) ها کوچی اش، برای پاکستان يعنی در سرزمين پدری  در،بود مهم خانزاده ها

درپنجاب پاکستان درسال  مذکور شريف ، توسط موجوديعنی تمام خانه های فعلی اقوام تايمنی، همين سه هزارخانوار
   به فروش رسانيده شده است.  يکجا با مردم زنده و ساکن در محل، ،ربانیاستاد  به مبلغ هفتاد لک افغانی به پول ۱۳۷٥

چنين فروش زمين بی شرمانه ترين عمل از طرف يک فرد عادی در طول تاريخ بشر است. در هيچ نقطۀ از جهان چنين 
عملی از سوی يک فرد عادی صورت نگرفته است. حتا در نظام فيودالی فرنگستان (اروپای سده های ميانه) فروش 

زمينی که مورد دعوا است، به شکل که شريف خان فروخت، قانونی نبود، (در افغانستان) حالا هم نيست و در آينده هم 
نخواهد بود. در دوران فيوداليزم در اروپا دهقان وابسته با زمين بود. اگر زمين را فيودال ميفروخت همراه با آن دهقان 

 وابسته به آن زمين نيز فروخته ميشد. 
چنين نظام وابستگی دهقان به زمين در آسيا هيچگاه و در هيچ کشوری وجود نداشت و هيچوقت انتقال نيافت. حتا انگليسها 

با فروش زمين دولتيار  خان شريفهم با ماندن چند صد سال در هندوستان چنين نظامی را در آنجا برقرار نکردند. اما 
کاری کرد که روی نظامی فيودالی اروپا را پاک و پاکيزه بشست. به اين معنا که او زمين مورد دعوا را يکجا با 
دعواگران آن که همه انسانهای آزاد اند، در پاکستان، در يک کشور بيگانه، جاييکه قانون بيگانه بر فروش اموال 

غيرمنقول، مانند زمين، حکمفرماست، به يک فرد عادی ديگر بفروخت؛ زمينی که هزاران انسان روی آن زيست دارند، 
در آن کار می کنند، نسل پی نسل روی آن سکونت دارند و قرنهاست در آن می زيند، يکجا با آدمهايش بصورت 

 غيرقانونی بفروخت. 
کس يا کسانيکه اين زمين را دانسته يا نادانسته خريده اند، نيز شريک اين جرم اند. طبيعی است که کس يا کسانيکه اين 
عمل را انجام داده اند، چشم اميد خويش را به پشتيبانی ناحق و نا مشروع محافل معينی از زعامت حکومت افغانستان 

دوخته اند. غافل ازينکه امروز ما در زمان ديگری زندگی ميکنيم. هيچ حکومتی قادر نخواهد بود به خاطر مشتی از خاک 
 فروش و کلاه بردار هزاران انسان را به مصيبت مبتلا کرده و آنانرا وادار به آوارگی، بيجاسازی و نابودی نمايد. 

      

                                                 
زون غرب که يک آدم نظامی است، ولی از استراتيژی نظامی، به باور اين قلم، بهره و بوی ندارد. اگر بهره امير خود خواندۀ اسماعيل خان-  ١٩

به جنگ نمی آمد، اين مردم را بر ضد خود نميرنجانيد، بلکه ميان آنان صلح و آشتی را برقرار می چند هزار خانوار  با  سردار٢٠ميداشت، بخاطر 
ساخت؛ برای خود حامی و پشتيبان، برای  روز بد و روز مبادا، جستجو ميکرد. باوجود آنهم سر انجام اسماعيل خان با تمام امارت و کش و فش اش 

از طالبان گريخت. اما غور تا آخر برضد طالبان مقاومت کرد. باز همين غوريان بودند که اسماعيل خان را پشتيبانی و نگهداشتند و در دوران 
فروپاشی طالبان دوباره به امارتش رسانيدند. اما اسماعيل خان با مردم غور مانند يک مرد وفا نکرد. ولی مردم غور  جوانمردانه وظيفۀ وجدانی و 

 وطنی خود را انجام دادند . اميد است اسماعيل ازين درسها، عبرت درست گرفته باشد. 
 علاولدين پس از شکست از طالبان به غاری گريخت و در همانجا کشته شد ( قرار شنود از هموطنان هراتی).  ٢٠



 باعث تلفات فروان مالی و جانی به خانلشکرکشی خانزاده ها تحت حمايه اسماعيل  وداخلی قابل يادآوری است جنگ های 
شدند، تمام قريه ت مهاجرمجبور به  وقتيکه اقوام تايمنی بنابر نبود مهمات جنگی  ۱۳۷۳اقوام تايمنی گرديده است. درسال 

 به خاناردوی سارق اسماعيل و  چنگيزگونه به آتش کشيده شد وتمامی دارايی منقول شان توسط خانزاده ها ،جات شان
را تيمنی ها  ها سرگين حيوانات لشکريان اسماعيل خان و سردارحتا  به آتش کشيده شد. غيرمنقولدارای غارت برده شد. 

 به  خاندولتيار توسط وسايل نقليه شان به هرات انتقال دادند و اين لکه ننگ را برای اسماعيل ی استفاده محروقاتی ازابر
 . تاريخ به يادگار گذاشتند

بهترين  تن از۳۲۰بيش ازو حاميان بيرونی و ناعاقبت انديش آنان، علاوه ازخسارات جاری درطول جنگ ها با خانزاده ها 
  است.ی برای اين قوم جوانان تايمنی به درجه شهادت نايل گرديدند که خسارۀ جبران ناپذير

اين زمين فروشان ديگربه  درتلاش فروش زمين وخانه های باقی ماندۀ قوم تايمنی ميباشند زيرا همين اکنون نيزسردارها 
 . ترک عادت کاری دشواريستد.عادت کردنغيرقانونی خاک وزمين فروختن 

 
  

 سوم - سردارها و بازی با مفاهم کنونی
 
  اختراع نام «قوم سردار» – ١

«السردار ولی هيچکسی نشنيده، نخوانده و نگفته است که  سردارهای دولتيار خود را برتر از انسانهای ديگر ميدانند.
 افضل من الانسان» است. اما اينان چنين می انگارند.

ازجمله سردارها برای برتر شمردن خود از ديگران، نظر به زمان و مکان تغيير نام نيز ميدهند. درين نوشته ذکر شد که 
اولين کسانی از سردارها که خود را تايمنی ميناميد، کسی بود بنام حسن يا حسن خان. مثل اينکه سردارها اکنون ديگر از 

، گاهی «خانزاده» و زمانی «خانها»؛ «آقا»«سردار» ميگويند و زمانی  خود را یگاهتايمنی بودن خود راضی نيستند. 
درين آنچه جالب است، اين است که آنان  لیواين نامها برای اينست که خود را برجسته و برتر از ديگران جلوه دهند. 

» مردم شناسیچيزی را که ميتوان کشف جديد! (يا دروغ محظ) در رشتۀ «می خوانند، » قوم سردار«بنام  اواخر خود را
 دانست. 

اما در مورد افضل بودن، بايد گفت که در قرآن شريف داستان عبرت آميز برای عالم بشريت موجود است که در آن ابليس 
خود را برتر از انسان (ابولبشر) ميدانست و لذا آدم را سجده نکرد و سرانجام از درگاه ايزد متعال به دور رانده شد. در 
دين مقدس اسلام هيچ فردی از فردی ديگر برتری ندارد، مگر به تقوا که بر رفتار و کردار انسان مبتنی است و آن را 

 ايزد بيچون از همه بهتر داند. در دين اسلام بهترين انسان پرهيزگار ترين انسان است، نه سردارترين انسان. 
اينکه اينان چقدر پارسا و پرهيزگار اند، خوانندگان می توانند، از اعمال گذشته و امروزی آنان قضاوت کنند. زيرا عمل و 
کردار آدم محک و معيار حقيقت است، نه زبان و گفتار کس. همچنان در قانون مدنی و حقوق بشر افراد با هم برابر اند. 
برتر و بهتر شمردن خويش از انسانهای ديگر بيانگر خصلت نيکمردان و نيکخواهان نيست و هرگز اساس دينی، علمی، 

 قانونی و اخلاقی ندارد.
 

در مورد قوميت بايد گفت که حتا سردارهای محمدزايی اين جرأت را تا کنون نکرده اند که خود را «قوم سردار» بنامند. 
 ميباشدبرتريجويانه  بلکه يک لقب ومقام يست؛ن، تيره و يا تبار طايفه يا مليت و، نام قوم درهيچ جای افغانستان سردارزيرا 

که امروز به حکم زمان به بايگانی تاريخ سپرده شده است. اگر آنان خود را قوم پنجابی بنامند، ميتواند دليلی موجود باشد. 
 اما قوم سردار در هيچ جای وجود خارجی ندارد و دروغ محظ است. 

 
سردار بمعنای يک مقام و لقب برای امتيازطلبی و برتری جوی، ساخته و بافتۀ دوران پس از به قدرت رسيدن امير دوست 
محمد خان است. قبل از آن سردار لقبی بود برای کسانی بود که شايستگی و برازندگی خويش را برای خدمت به ميهن در 

 کار و پيکار نمايانده بودند. 
خود گذاشته اند، خود را بالاتر از انسانهای برتری جوی بکه برای یهرناميا خانها، يا آقاها و يا خانزاده ها، يا سردارها، 

حال هم به آسانی به  نميدادند و کبر و غرور که داشتند هيچوقت به اقوام ديگر منطقه دخترهمين ديگر ميدانند. به اساس 
 . زيرا بدين باور اند از ديگران برتر اند که با اين کار با ديگران آلوده و مختلط ميشود.نميدهند کسی دختر

 



   سردارها و بازی به موازين حقوق بشر– ٢
سردارها حالا گويا «حقوق بشرشناس» شده اند و مدافع حقوق بشر جلوه ميکنند! البته، اينجانب تيزباور و زودپذير وقتی 

ميتواند بزودی باور کند که اين همدياران از گذشته پشيمان ميبودند و در جستجوی تکرار آن در آينده نيز نمی شدند. 
 شوربختانه که چنين نيست.

  
امروز آنان بخاطر رسيدن به هدف نامشروع خود که همانا بدبخت سازی هزاران انسان است، در هر اداره و سازمان که 

ميروند از نقض حقوق بشر خود صحبت ميکنند. يعنی اينکه مظلومترين مردم اند و به آنان ستم شده است. اين گرگان 
ديروزی پيراهن گوسفندی پوشيده اند. ظالمان مشهور، اکنون از قصۀ مظلوميت خود در اداره ها و سازمانهای دولتی و 
اينجوهای بين لمللی، و از نقض قانون و موازين حقوق بشر صحبت ميکنند! آواره کنندگان هزاران انسان، قاتلان صدها 

انسان، غاصبان و زورگيران املاک ديگران و فروشندگان زمينهای مردم عادی، اکنون لباس ستمديده گان را به تن کرده 
 اند! چه چالی و عجب نيرنگی! در يک دست شمشير و در دست ديگر قرآن! و بازهم حقوق بشرشناسی!

 
اينان برای رسيدن بهدف، از گدايان و بينوايان کابل استفاده ميکنند. بيچاره ترين زنان و کودکان را در کابل که از شدت 

فقر به گدايی و کارهای ديگر رو آورده اند پول ميدهند و آنان را با خود به نزد مقامهای دولتی و سازمانهای خارجی 
» اند و به آنان در دولتيار از سوی تايمنی ها ظلم گرديده، !ميبرند تا شهادت بدهند و بگويند که گويا از «قوم سردار

در زمان انتخابات پارلمانی يا ولايتی، که جوانان و يا موسفيدان تايمنی دولتيار خود بيحرمتی و تجاوز شده است. عمومن 
را کانديد در انتخابات ميکنند، اينان دست به توطيه و تخريب ميزنند و به اصطلاح فعال و بکار ميشوند. همچون ابزار به 

 خدمت رقيبان انتخاباتی تايمنيها فرار ميگيرند.
 

، ارزشی برای شان ندارد، به درجه شهادت نايل گرديدندکه از سوی اينان و حاميان شان جوانان تايمنی بهترين تن از ۳۲۰
اما کشته شدن چند تن از سردار در جنگ که خود شان آغاز نموده اند، نقض حقوق بشر به حساب ميايد. همان داستان 

 مشهور روباه که گفت: «اگر خودم نباشم، جهان هم برايم هيچ است!».
  

بايد گفت که در جنگ داخلی افغانستان هرکس قربانی داده است و هيچ خوانواده ای در افغانستان نيست که در مدت 
جنگهای داخلی کسی از عزيزانش را در جريان جنگ از دست نداده باشد. سردارها ازين امر مستثنا نيستند. اما سردارها 

 ازينموضوع ميخواهند استفادۀ نا روا برای خود کنند و قربانی ديگران را به پشيزی نسنجند.
 

لازم نميبينم درين نوشته در مورد نقض حقوق بشر از سوی اينان چيزی بنويسم. آنچه که در فوق نگاشته شده کارنامۀ 
نقض حقوق بشر از سوی اينان را در گذشته بخوبی بنمايش ميگذارد. اما اگر لازم دانستم، کارنامۀ آنان را بصورت 

 جداگانه با معاهده ها و پيماننامه های بين لمللی حقوق بشر خواهم سنجيد. 
 

اما آنچه از نظرم درينباره مهم است، اين است که حل اختلاف بر اساس احترام به حق و عدالت است که ميتواند به دولتيار 
و مردم آن مفيد باشد، نه دعواجلابی ها، شکايتهای بی اساس، فروش غيرقانونی دارايهای مردم به ديگران، توطيه و افتراء 

 های بی بنياد و نا موجه.
 

اميد واری هم درين است که، اين قضيه با حسن نيت و پايمردی مردمان نيکخواه بپايان برسد، از دولت که اميدی نيست. 
 اما زمان ميگذرد و سردارها با رفتار و اعمال نادرست و ناشايسته برای آشتی جايی نمی گذارد. 

 
بنظر ميرسد که دستهای مريی و نا مريی خارج از منطقه و گاهی هم از خود منطقه با دخالتها و شيطنتهای پيهم تخم نفاق 

 در ميان طرفها ميکارند، تا بهرۀ سياسی بگيرند و آتش بی اعتمادی را چندفردايی فروزانتر نگاه بدارند.
 

 سخن چين بدبخت هيزم کش است         ميان دوکس جنگ چون آتش است  
 

 
 



  
 نتيجۀ سخن

 
طوريکه ديده می شود دعوای زمين در دولتيار ميان سردارها و تيمنی ها از همان زمان نقل مکان و جابجا شدن اينان در 
منطقه، در نتيجۀ سوء استفاده از قدرت دولتی توسط آنان، و توسل جستن به خدعه و رشوه، و زورگيريهای املاک مردم 

 دولتيار توسط آنان، آغاز ميابد.
  

تمام حکومتهای قبل از جنگ داخلی، بدون قيدوشرط، از اين سردارها حمايت ميکردند. براساس دعواهای پيهم و مداوم 
گاهی حکومتهای آن زمان مجبور می شدند که تصميم بگرند به دعوا خاتمه دهند، اما حل دعوا بر اساس انصاف و عدالت 

صورت نميگرفت. دولت ناز و کرشمۀ سرداری را اسير رنج و شکنجۀ ديگران نميگرد. دولت دادگر نبود. سرداری و 
سرداريگری جايی برای برابری، دادگری و عدالت نمی گذاشت. برابری حقوق ميان اتباع کشور وجود نداشت. دعوا ميان 

 اتباع کشور بر اساس برابری حقوق شهروندی و مدنی، و بر بنياد بيطرفی و اصول عدالت صورت نميپذيرفت. 
بطور مثال، حل که آغايان «خيری» و «نوا»، (در بالا اشاره شد) به مردم تيمنی پيشنهاد و تحميل کردند، از روی 

«خير»خواهی و برای مردم بی«نوا» نبود. اما به نظر حاکميت آنوقت عادی و پذيرفته شده مينمود. اما چنين روش حل، 
 هرگز عادلانه نبود. اصلن برمبنای عدالت، حق و  انصاف هم نبود. ازينرو مردم آن را نپذيرفتند.

  
اما به نظر اين قلم، اگر حاکميت ح.د.خ.ا. باقی ميماند، با وجود کژرويهايش، بيقين که اين دعوا را برای هميشه حل 

ميکرد. اما اين فرصت برای آن حاکميت مهيا نشد. امارت طالبان که نه مشروعيت داخلی داشت و نه مشروعيت بين 
 المللی، احساس مسؤليت را در قضيه داشت، و برای حل اين دعوا گامهايی را گذاشت و کارهای هم انجام داد. 

 
ولی حاکميت فعلی که تاکنون يکی از بيکاره ترين حاکميتها در طول تاريخ افغانستان است، و ميگويند که «هم مشروعيت 

 داخلی دارد و هم مشروعيت بين المللی!»، تنها تماشاگر اين دعوا است. 
البته اين حاکميت تنها تلاش دارد راهی بيابد که در آن سردارها حق بجانب شوند. اين تلاش را ميتوان از رفتار اين 

 حاکميت تا کنون دانيست. ولی چنين راهی وجود ندارد و اگر راهی هم است به چاه است.
 

به نظر اين قلم هستند محافل معين در حاکميت موجود که هنوز هم خواب و خيال سرداری می بينند و ميخواهند ازين دعوا 
به نفع خود بهره ببرند. ممکن است به اين خيال باشند که برنامۀ نويسندۀ کتاب «سقويان دوم» را با جابجا کردن و انتقال 

کوچيان زير نام خريد زمينهای سردار پياده کنند و ترکيب قومی را در دولتيار بدينوسيله تغيير دهند. يکی از علل بی 
تفاوتی حکومت کنونی در اين جنجال و دعوا ممکن است نفوذ اين عناصر بر حاکميت فعلی باشد. بايد گفت که در صورت 
تطبيق اين سناريو، سرادرها درين ميان تنها بعنوان وسيله و ابزار و يا پيادۀ شطرنج استفاده ميشوند. در حاليکه کمترين نفع 

 را نخواهند برد.
 

. آنچه لازم است اين است که دولت تاريخ است از روا داشته شده است ديگر جزء  که به مردم تايمنی دولتيارهایستمولی 
با اين فروشندگان املاک مردم برخورد قانونی کند و از جابجای کوچی ها و مردم غير بومی در دولتيار که به تنشهای 

موجود خواهد افزود، پيشگيری کند و غايلۀ را که نزديک به دو قرن است توسط سردارها دامنگير اين مردم شده است، از 
 راه قانونی، شرعی و عرفی به پايان برساند.

 بقول شاعر: 
 

 دوستدارش روز سختی دشمن زور آور است     پادشـاهـی که او روا دارد ســتـم بر زير دست 
20F   زآنکه شاهنشاه عادل را رعيت   بارعيـت صلح کن، وزچنگ خـصم ايمن نشين
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 کليات سعدی، بر اساس نسخۀ محمد علی فروغی. ٢١



هر دولتی که به رفاه و بهبود شهروندانش پابند است، به چنين قضيۀ ديرينسال و آزگار بی تفاوت نمی ماند. دولت 
افغانستان که حد اقل در گفتار، از عدالت لاف و از حقوق شهروندان دم ميزند، نبايد از حل عادلانۀ اين موضوع شانه 

 خالی کند، و نبايد منافع هزاران انسان را با لاف و گزاف چند خانه سردار بسنجد.
 

حل عاقلانه و عادلانۀ اين مشکل بيقين که اعتبار و اتوريتۀ حاکميت را در برابر ديدگان شهروندان بالا برده و دوستی و 
آشتی را ميان مردم تقويت ميکند. هرگونه عمل بيدادگرانه و ستمگرانه اعتبار دولت را نيست و نابود خواهد کرد و به 

 مصيبت و بدبختی بيشتر مردم منجر خواهد شد و راه بدهی نخواهد برد. 
  

پس يگانه راه حل اين قضيه حل عاقلانه، عادلانۀ و مدبرانۀ آن براساس اصل برابری حقوق و حق احترام به مالکيت 
واقعی است و بس؛ نه مالکيت بر اساس رشوه، فريب، زورگيری، فروشکاری و محروم کردن مالک واقعی از آن، و 

 فروش آن به ديگران؛ آن چيزی که سردارها ميطلبند.
 

به شيوه سابقه که کاری نهايت  جامعه اينست تا به احيا وبازسازی تعميرمکتب دولتيار  ازنظام موجود وديگرتقاضای 
 درين زمينه بصورت مشخص از مقامهای وزارت معارف و وزارت  مردم دولتيار را ياری ومدد فرمايند.،ارزشمند است

 چون يک تعميرمکتب را بيش ازين به تاخير نياندازند. تعميرمکتب دولتياراطلاعات و فرهنگ تقاضا ميگردد که بازسازی 
 آن جزو از وظايف وزارت اطلاعات و فرهنگ نيز ميشود. از سوی ديگر، چون آن بازسازی تاريخی است، تعمير
  آن جزو از وظايف وزارت معارف هم ميگردد.  بازسازیی بود که مربوط مکتب دولتيار بود، تعمير

 
ولی اين فريادی حقخواهانه را گوشی شنوا خواهد بود؟! ما از روی نياز و ناچاری به ديوان حافظ رو مياوريم و 

 ميپرسيم که «به ملازمان سلطان که رساند اين دعا را؟»
 

 
پايان 
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